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 چکیده
پیرامون شکل می محیط  با  مستمر  تعامل  در  ادبیات  و  بومزبان  عوامل  و  تعیینگیرند  نقش  فرهنگی  و  اقلیمی  نوع کنندهشناختی،  زبانی،  ساختار  در  ای 

شناختی از ساپیر تا پژوهشگران معاصر، بر تأثیر مستقیم ساختار زبان بر شیوه اندیشیدن  های زباندارند. نظریههای ادبی مایهگیری بنتصویرپردازی و شکل

محیطی وهوایی و زیستدهند که خودِ زبان نیز در پیوندی عمیق با عوامل جغرافیایی، آباند و در مقابل، بسیاری از مطالعات جدید نشان میتأکید کرده

ها و دیگر عناصر  ها، کنایات، مثلگیری استعارهگذارد، بلکه منشأ شکلتنها بر آواها، واژگان و اصطلاحات بومی اثر مییابد. بدین معنا، اقلیم نهتحول می

کند فرینی میآپردازد که طبیعت چگونه در آفرینش مفاهیم و تصاویر ادبی نقشگرا به بررسی این پرسش میتخیل ادبی است. این مقاله با رویکرد نقد بوم

های  بینی نویسندگان و شاعران برقرار است. تحلیل نمونهشناختی هر منطقه با ساختار تخیل، باورهای فرهنگی و جهانهای بومای میان ویژگیو چه رابطه

ای همچون خشکسالی، باران، کوه، باد یا پوشش گیاهی،  های ماندگار، از جمله نمودهای تکرارشوندهتواند به خلق موتیفدهد که اقلیم میادبی نشان می

تر  گرا راهی برای فهم عمیق تنها کارکرد زیباشناختی، بلکه نقش معناشناختی و ایدئولوژیک در متن دارند. از این رهگذر، نقد بومبینجامد و این عناصر نه

 . گیری جهان ادبی اثرگذار استای فعال، در شکلشمهدهد که چگونه طبیعت به مثابه سرچآورد و نشان میهای معنایی متون ادبی فراهم میلایه

 .عتیطب  ؛یادب   میمفاه  م؛یزبان و اقل  ؛یرپردازیتصو  ؛یمیاقل  اتیگرا؛ ادب نقد بوم  ؛ییگرابوم: کلیدواژگان
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Abstract 
Language and literature are formed through continuous interaction with the surrounding environment, and ecological, 

climatic, and cultural factors play a decisive role in shaping linguistic structures, modes of imagery, and the formation of 

literary motifs. Linguistic theories, from Sapir to contemporary scholars, have emphasized the direct influence of language 

structure on modes of thought, while many recent studies demonstrate that language itself evolves in a profound relationship 

with geographical, climatic, and environmental factors. In this sense, climate not only affects phonetics, vocabulary, and 

local expressions, but also constitutes the origin of metaphors, metonymies, proverbs, and other elements of literary 

imagination. This article, adopting an ecocritical approach, addresses the question of how nature contributes to the creation 

of literary concepts and images, and what kind of relationship exists between the ecological characteristics of each region 

and the structure of imagination, cultural beliefs, and the worldview of writers and poets. The analysis of literary samples 

indicates that climate can lead to the creation of enduring motifs, including recurring representations such as drought, rain, 

mountains, wind, or vegetation; these elements possess not only aesthetic functions but also semantic and ideological roles 

within the text. From this perspective, ecocriticism provides a pathway for a deeper understanding of the semantic layers of 

literary texts and demonstrates how nature, as an active source, contributes to the formation of the literary world. 
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 مقدمه 

لحظه  نخستین  از  طبیعت،  و  انسان  میان  شکلرابطۀ  گیری  های 

اندیشه و  ترین محورهای  فرهنگ بشری تا امروز، یکی از بنیادی

به ادبیات،  است.  بوده  هنری  اصیلآفرینش  از  یکی  ترین مثابۀ 

ای برای بازتاب تجربه  نمودهای حیات فرهنگی انسان، همواره آینه

لایهزیست  و  بوده  او  در محیطی  را  طبیعی  جهان  گوناگون  های 

ساختارهای زبانی، تصویری و معنایی خود بازتابانده است. بررسی  

دهد که طبیعت نه صرفاً فضایی پیوند میان بوم و متن ادبی نشان می

معنا و  پویا  عنصری  بلکه  در شکلبیرونی،  که  است  گیری  آفرین 

نحوه بیان، نوع تخیل و ساختار ادراکی نویسندگان و شاعران نقش 

 .کننده داردتعیین

نظریهاز منظر زبان فلسفه زبان، برخی  از جمله شناسی و  پردازان 

در  مهمی  نقش  آن  ساختارهای  و  زبان  که  باورند  این  بر  ساپیر 

حال، شکل این  با  دارند.  جهان  از  انسان  درک  و  اندیشه  دهی 

دهد که خود  شناسی جدید نشان میشناختی و زبانهای بومدیدگاه

گیرد. به  زبان نیز در بستری از عوامل اقلیمی و فرهنگی شکل می

وهوا، شیوه معیشت و حتی بافت فرهنگی  بیان دیگر، جغرافیا، آب

و   استعارات  کنایات،  آواها،  کاربرد  نحوه  واژگان،  منطقه،  هر 

فردی  بهسازد و به آن هویت منحصرها را دگرگون میالمثلضرب

تصاویر   بخشد. به همین دلیل است که در ادبیات اقوام گوناگون،می

موتیف میو  دیده  در هایی  ریشه  غیرمستقیم  یا  مستقیم  که  شود 

 .محیطی آنان داردشناختی و شرایط زیست های بومویژگی

نمونه نیز  فارسی  ادبیات  به چشم در  تأثیر  این  از  پرشماری  های 

در می باران  و  خشکسالی  با  مرتبط  کهن  نمادهای  از  خورد؛ 

های ایرانی گرفته تا توصیفاتی از کوه، دشت، باد یا سرما  اسطوره

نه  طبیعی  عناصر  این  معاصر.  و  کلاسیک  شعر  تثبیت  در  در  تنها 

زیبایی و  ادبی  و فضای  فکری  افق  بلکه  دارند،  نقش  اثر  شناسی 

دهند. از سوی دیگر، طبیعت در  احساسی نویسنده را نیز شکل می

آیین خرافات،  باورها،  فرهنگی،  عناصر  زندگی،  کنار  شیوه  و  ها 

کند و  سازد که ادبیات در درون آن رشد می چارچوبی مفهومی می

 .یابدمعنا می

سال بومبوم  یها هینظر  ر،یاخ  یهادر  نقد  و  گرا  گرا 

(ecocriticism به ادب   یارشتهانیم  یا عنوان شاخه(  با    اتیکه  را 

  ی از متن ادب  یاتازه  لیامکان تحل  دهد،یم  وندیپ  ست یزطیعلوم مح

افراهم کرده در متن،   عت یبا تمرکز بر حضور طب  کردیرو  نیاند. 

م ز  کندیتلاش  عوامل  معنا   یطیمحست ی نقش  ساختار  در    ،ییرا 

گرا، کند. نقد بوم  یبررس  یآثار ادب  کی دئولوژیا  یو حت  یباشناختیز

  عت یکه چگونه طب  پردازدیم  نیبه ا  ،یعیعناصر طب  فیفراتر از توص

تول  کی عنوان  به در  فعال  م  دیعامل  نقش  و چگونه   ندیآفری معنا 

و تجربه    ی نیبجهان  ط،یو مح  می اقل  ییبازنما   ق یاز طر  سندگان ینو 

 . دهندیرا شکل م یانسان

می پژوهش حاضر  اساس،  این  نظری بر  مبانی  بر  تکیه  با  کوشد 

جلوهبوم تحلیل  و  این  گرایی  به  ادبیات،  و  زبان  در  اقلیمی  های 

پرسش بنیادین پاسخ دهد که طبیعت چگونه در آفرینش مفاهیم،  

حضور   ادبی  باورهای  و  در  میتصاویر  اندازه  چه  تا  و  یابد 

آفرین است. بررسی  گیری ساختار تخیل و تفکر ادبی نقششکل

گشاید، بلکه  تر متون ادبی میتنها افقی برای فهم عمیقاین مسئله نه

می مینشان  چگونه  ادبیات  رابطه دهد  از  بازتابی  عنوان  به  تواند 

انسان با محیط طبیعی، برای فهم فرهنگ و هویت اقوام مختلف 

 .نیز به کار آید

 پیشینه تحقیق: 

ادب رابطه  ز  اتیمطالعه  د  یاسابقه  بومست یو  در    نهیرینسبتاً 

از اواخر    ،یمند و نظرصورت نظام دارد، اما به  یادب  یهاپژوهش

  ا ی  «یطیمحست ی»نقد ز  کردیرو  یر یگزمان با شکلو هم   ستمیقرن ب

قرار گرفته است.    ی( مورد توجه جدEcocriticism)  کی اکولوژ

ا  هیاول  یهاپژوهش چگونگ  نیدر  بر  عمدتاً    یی بازنما  یحوزه 

عنوان  را به عت یمتمرکز بودند و طب کی کلاس یدر متون ادب عت یطب

  ل یتحل  ت ی روا  یبرا  یانهیزمپس  ای  نینماد  ،یباشناختیز  یعنصر
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شاعرانه و    ،یآرمان  یااغلب جلوه  عت یآثار، طب  نی. در اکردندیم

  ی هالشها و چادارد و کمتر به بحران  یهماهنگ با احساسات انسان

 . شودیپرداخته م یبومست یز

محیطی در سطح جهانی،  های زیست در ادامه، با گسترش دغدغه

رویکردهای جدیدتری در مطالعات ادبی شکل گرفت که به بررسی  

شدن، تخریب رابطه قدرت میان انسان و طبیعت، پیامدهای صنعتی

پرداختند. در محورانه در آثار ادبی می نگاه انسانمحیط زیست و  

داده نشان  پژوهشگران  چارچوب،  نهاین  ادبیات  که  تنها  اند 

دهی تواند در شکلبوم است، بلکه میدهنده وضعیت زیست بازتاب

های اجتماعی نسبت به طبیعت و محیط زیست نیز نقش به نگرش

به  را  ادبی  متون  مطالعات،  از  بسیاری  کند.  ایفا  مثابه  فعالی 

عنوان  ها طبیعت یا بهاند که در آن هایی فرهنگی تحلیل کردهگفتمان

عنوان عاملی تأثیرگذار در سرنوشت انسان »دیگری خاموش« یا به

 .شودبازنمایی می

ها عمدتاً بر تحلیل عناصر طبیعت  در حوزه ادبیات فارسی، پژوهش

در شعر کلاسیک، همچون آثار فردوسی، نظامی، سعدی و حافظ،  

دهد که طبیعت در ادبیات  اند. این مطالعات نشان میمتمرکز بوده

کلاسیک فارسی غالباً واجد کارکردهای نمادین، عرفانی و اخلاقی  

انسان و محیط زیست   مناسبات  به  انتقادی  نگاه  با  کمتر  است و 

ویژه  های معاصر، بهنگریسته شده است. با این حال، در پژوهش 

مسائل   به  بیشتری  توجه  نو،  شعر  و  داستانی  ادبیات  بررسی  در 

و زیست  آلودگی  آب،  بحران  زیست،  محیط  تخریب  بومی، 

با   مطالعات  برخی  است.  معطوف شده  ناپایدار  توسعه  پیامدهای 

کردهگیری  بهره تلاش  اکولوژیک،  نقد  و  از  نویسندگان  آثار  اند 

زیست  مسئولیت  منظر  از  را  معاصر  بازتاب  شاعران  و  محیطی 

 .های طبیعت تحلیل کنندبحران

 گرا در خوانش آثار ادبیلزوم توجه به نقد بوم

 زهرا پارساپور : نویسنده

پردازد که چگونه ادبیات این مقاله به بررسی این سؤال می:  موضوع

بحران ظهور  با  ادبی  نقد  زیست و  معاصر  های  جهان  در  محیطی 

اند و نقش ادبیات در واکنش به بحران محیط زیست  مواجه شده

گیری رویکرد  چیست. در این پژوهش، با مروری بر تاریخچه شکل

، نسبت میان آثار ادبی، طبیعت و  Ecocriticism گرا« یا»نقد بوم 

تکنولوژی تحلیل شده است و اهمیت استفاده از این رویکرد در  

  .خوانش آثار ادبی معاصر مطرح شده است 

 گرا، رویکردی نو در نقد ادبینقد بوم

 زهرا پارساپور : نویسنده

عنوان رویکردی نو  گرا بهاین مقاله ضمن معرفی نقد بوم :  موضوع

محیطی کند که چگونه بحران زیست در مطالعات ادبی، بررسی می

زمینه آن،  به  انسانی  علوم  واکنش  رویکردهای  ساز شکلو  گیری 

زیست رشتهمیان زبانشناسی  مانند  بوم ای  نقد  و  شده  محیطی  گرا 

است. در این مطالعه رابطه میان ادبیات، انسان و محیط فیزیکی از 

  .شودمنظرهای زبان، اخلاق و فرهنگ بررسی می

بررسی مضامین زیست محیطی در آثار کودک و نوجوان در  -3

 گراادبیات فارسی براساس نقد بوم

 زهرا اسماعیلی، نگار مزاری، عذرا قندهاریون : نویسندگان

زیست :  موضوع مضامین  پژوهشی  مقاله  رمان  این  در  محیطی 

نوشته فریبا کلهر را تحلیل کرده و نشان    هوشمندان سیاره اوراک 

دهد چگونه رابطه انسان و محیط زیست در ادبیات کودک و  می

محیطی در یابد و چه تصاویری از بحران زیست نوجوان بازتاب می

های لورنس بویل و پیر  این اثر ارائه شده است. در تحقیق از نظریه

شونتچه برای تحلیل تعامل انسان و محیط زیست بهره گرفته شده  

 . است 
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بوم نقد تطبیقی با نگاهی  :  محوریمحیطی یا انساناخلاق زیست

 به سپهری و امرسن

 بهنام میرزابابازاده فومشی:  نویسنده

پژوهش:  موضوع نمونه  از  مقاله،  با  این  که  است  تطبیقی  های 

از رویکرد بوم نقد، اشعار سهراب سپهری و رالف والدو استفاده 

محیطی  امرسن را از منظر رابطه انسان با طبیعت و اخلاق زیست 

دهد چگونه موضوعات طبیعت  کند. این مطالعه نشان میبررسی می

اند و به نقد بوم در شعر این دو شاعر بازتاب داده شدهو زیست 

  .محورانه پرداخته شده است نگاه انسان

 گرا رویکردهای نقدبوم

گیری رویکردهای مختلف نقد ادبی انسان دو مولفه اصلی در شکل 

انداز خود  و طبیعت است. با ترجیح هرکدام از این دو منتقد چشم

اندازی که نیازهای مهم آنی و کوتاه مدت  کند. چشمرا مشخص می

قرار   نسل  از عمر یک  فراتر  و  مدت  بلند  نیازهای  برابر  در  بشر 

ها و رابطه بینشان عنصری که احساس  گیرد.» گاهی به این مولفهمی

شود و سطح رابطه را از منبع، و عواطف انسانی است اضافه می

دهد که  نیاز و نیازمند به دو موجود صاحب هویت، حق ارتقا می

دیگری  هیچ مصلحت  فدای  و  ندارند  برتری  دیگری  بر  یک 

گرا بر همین مساله است. کاوش  . تمرکز نقد بوم(2,  1)  شوند«نمی

کند که  در محتوا و تصاویر شاعرانه ما را به این نکته رهنمون می

رابطه شاعر با جهان پسرامونش از چه نوع است و چه تاثیری در  

 نوع نگاه و رابطه خواننده و مخاطب اثر با زیست بوم دارد؟ 

تعاملی،    محور،  بوم  محور،  انسان  رویکرد  چون  رویکردهایی 

فمینیستی، نظریه گایا و رویکرد پاستورال تعدادی از پربسامدترین  

توان تاثیر ادبیات بر طبیعت  ها میرویکردها هستند که به کمک آن

 را ارزیابی کرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.  

 انسان محوری 

از عمر جهان حدود چهار میلیارد و ششصد میلیون سال گذشته  

است و حکم ای در میان انواع موجودات بودهو انسان موجود زنده

جزء کوچکی از اجزاء را دارد که روزی در اثر جهش سلولی به  

وجود آمده و روزی هم منقرض خواهد شد. انسان هم چون دیگر 

جانداران عاملی از تداوم طبیعت است و در پیوستگی و هماهنگی  

برد. اما در چند هزارساله اخیر بنا را بر عصیان کامل با آن به سر می

این سازواره می متمایز  علیه  از سایر موجودات  گذارد و خود را 

بیند. این احساس تمایز سبب گسیختن او از دیگر اجزاء طبیعت  می

یا به بیانی  دهد  شود و این همانی خود با طبیعت را از دست میمی

گذارد زیرا هستی حیوانی و حیات طبیعی را در خور دیگر کنار می

داند و در پی هستی فراطبیعی است. از این پس انسان  خویش نمی

نه در طبیعت که در نظام نمادین زبان هویتی فراطبیعی برای خود  

ای جدابافته از کل کائنات و به بیانی دیگر یابد که او را تافتهمی

داند. هرچند انسان تنها درون این نظام نمادین  اشرف مخلوقات می

دهد اشرف مخلوقات است اما همین امر مجوزی به دست او می

کند.   سوءاستفاده  حتی  استفاده  خود  نفع  به  چیز  همه  از  که 

انسان چنان موجودیت یگانه که ای محسوب میموجودیت  شود 

می شرطی  و  قید  هیچ  خوابدون  حتی  نیازها  را  ستهتواند  هایش 

برداری از طبیعت که تصور بر این  برآورده سازد. البته که این» بهره

ای  تر دارد آسیب و صدمات گستردهاست که موجودیتی کم اهمیت 

می وارد  آن  پیکره  انسان  (3)  آورد«به  رویکرد  این  .  دقیقا  محور 

 دیدگاه را مد نظر دارد.

 بوم محوری

بوم محوری نخستین شیوه اندیشیه بشر نسبت به طبیعت است.   

انسان قبل از نوشتار در پیوند با جسم مادی بزرگ و گروه اجتماعی  

شد. ها و رودها میها، تمام حیوانات حتی کوهبود که شامل درخت 

می را  گرسنگی خود حیوانی  رفع  برای  که  زمانی  یا  حتی  کشت 

کند، دچار ای را از درخت میبرید و یا میوهگیاهی را از ساقه می

شد به همین دلیل است که» شکارچیان اولیه  نوعی حس گناه می

هایی از او معمولا نوعی الوهیت حیوانی داشتند... و با انجام آیین 

که  برای همکاری در رابطه متقابل تداوم زندگی تشکر و دیگر این 
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 کردند«بازگشت موجود به جهان و زندگی دوباره را ضمانت می

(1) . 

شود.» حیوان در بعضی موارد حتی حیوان برتر از انسان فرض می

ها از ضمایر  ها تبدیل و برای آن به الگویی برای نحوه زیستن آن

می استفاده  سرخانسانی  مثلا  بوفالو شود  خطاب  پوستان  تو  را  ها 

گیرند و تقلید و گاهی روش زندگی را از آنان یاد می  (1)  کنند«می

کوهمی انسان  نزد  درخت کنند.  و ها،  متشخصند  رودها  و  ها 

می خشمگین  و  میخوشحال  پاداش  انتقام شوند،  حتی  و  دهند 

گیرند همان چیزی که بقایایش در ادیان هنوز وجود دارد. اصولا  می

ها محصول شرایطی هستند که حاکم بر گونه زندگی» ارزش در این

اش با حیوان بستگی دارد و  زندگیست. زندگی شکارچی به رابطه

های  . در فرهنگ(1)  در مورد کشاورزان، گیاه آموزگار آنان است«

های مهم و معتبر زندگیشان با گیاه  مختلف بسیاری از شخصیت 

 پیوند دارد؛ زادن و مردنشان.

با این نگاه بوم ارزش و اهمیت بیشتری دارد و باید حفظ و پاس  

های هندوئیسم قابل مشاهده  داشته شود. نمونه این اندیشه در آموزه

است. نزد آنان همه کائنات دارای روحی آگاه هستند و آنان اجازه  

خاطر  به  ندارند  را  موجودات  به  احتمالی  زدن  آسیب  نوع  هیچ 

کشند بلکه از بیم آسیب رعایت این امر نه تنها هیچ حیوانی را نمی 

زمین کشاورزی  برای  حتی  کوچک  موجودات  به  نیز  زدن  را  ها 

 زنند. شخم نمی

 رویکرد تعاملی

در رویکرد تعاملی موازنه و تعادلی بین دیدگاه انسان محور و بوم  

محور وجود دارد. با این نگاه نه انسان بر طبیعت و نه طبیعت بر  

انسان ارجحیت دارد و هر دو از ارزش یکسانی برخوردار هستند  

منتها امری که در این دیدگاه مورد توجه قرار نگرفته قدرت عمل  

عت است. انسان دقیقا تا کجا و برچه اساسی  انسان و بی دفاعی طبی

اجازه بهره برداری از طبیعت را دارد؟ معیارها و خط و خطوط را 

می مشخص  ارزیابیانسان  امکان  و  قدرت  انسان  آیا  های  کند؟ 

 بلندمدت برای آسیب رسیدن یا نرسیدن به طبیعت را دارد؟

نظر  به  سنجیده  و  آرمانی  رویکرد  این  اول  نگاه  در  این  هرچند 

باید گفت  می اما  انسان دست بالا را دارد و موضوع  رسد  بازهم 

 بیشتر موضوعی ادعایی است تا واقعی.

 بوم فمنیست 

شد.   پرداخته  موضوع  این  به  طبیعت  و  مادرتباری  بخش  در 

می بحث  مطرح  اکوفمنیسم  قالب  در  که  از هایی  گذار  شود. 

روی و  یعنی  شکارگری  تمدن  پیامد  که  کشاورزی  به  آوردن 

شهرنشینی بود به ظهور جوامعی پرجمعیت انجامید زیرا مسائل و  

مدیریت   به  جمعیت  کنترل  و  نداشت  را  پیشین  زندگی  مصائب 

برساختی   کاملا  اندیشه  این  هرچند  بود.  وابسته  جامعه  جنسیتی 

های کشاورز تنها راه منتهی  است اما» در جهان هوموساپین ساپین

به تاءله آمیزش تنانه دوجنس است و عاملیت در این تعالی با مردان 

کرد. در است و این امر همبستگی اجتماعی نزد آنان را تامین می

ان فردیت و به تبع آن شخصیت نداشت و تنها این اجتماعات انس

شد... در این اجتماع هیچ فردی  براساس جنسیت خود تعریف می

تنها در   که اختیار همه  اختیار تن خود را در دست نداشت چرا 

دست فرهنگ نوپای مردسالار بود و تن طبیعی به تن فرهنگی و 

 شد«. اجتماعی تبدیل می

ای  های اسطورهتا پیش از این متناسب با اندیشه بشر که در روایت 

به منزله  انعکاس می کائنات  ایزدبانویی وجوداشت که کل  یافت، 

میراند پروراند، می زایید و میپیکرهء او بود. تمام موجودات را می

گرداند. تجلی کائنات در پیکره  و دوباره به چرخه حیات باز می

یک زن با خود تقدس و احترام به زن و طبیعت را همزمان با خود  

داشت. تیامت، نامو، گایا، ایزیس و... از جمله این زن ایزدانند. در  

شد  جامعه مردسالار دیگر طبیعت و ایزد در یک پیکره متجلی نمی

این  در  نداشت.  پرورندگی  و  زایندگی  قدرت  مرد  اصولا  چون 

تر یک مجموعه بود  قساختار طبیعت در یک پیکره یا به بیانی دقی 
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گرفت. این بالا قرارگرفتن  و ایزد در بالا بیرون این مجموعه قرار می

شامل مقام و ارزش و اهمیت او هم بود. ایزد، ایزدی مرد بود و  

تر زن، کوه، درخت، آب و همه حیوانات و جانوران درجاتی پایین

پاس  که  البته  و  بودند  گرفته  قرار  یکسان  ارزشی  و  او  به  نسبت 

 شد چون اصولا اهمیتی نداشت. نداشته نمی

 رویکرد پاستورال 

ادبیات پاستورال، شبانی یا بوکولیک که سابقه آن به قرن سوم پیش 

رسد، یک سبک هنری غربی است  از میلاد و اشعار تئوکریتوس می

ستوده   طبیعی  صمیمیت  و  صفا  روستا،  در  زندگی  آن  در  که 

شعر شبانی یک دنیای آرام، در صلح، طبیعی و به دور از    ».شودمی

ای هنرمندانه به شیوه  کند.. ومی  تصویر  را  دهء متمدنزندگی تباه ش

توان آن را انتقاد  کند که اتفاقاً میتصویر معصومی از جهان ارائه می

 . (2) «متمدن دانستهء از دنیای فاسدشد

دانند که شاعر در آن بر آن  گروهی شعر چوپانی را از نوع تغزل می 

غل و غش و عواطف ساده در برابر جهان است که احساسات بی

نمی ارج  را  خصوصیات  این  که  شعر  پیچیده  کند.  بازنمایی  نهد 

چوپانی بازگشت به جهانی گذشته و آرمانی دور از دسترس است  

که بازگشت به آن امکان ندارد. جهان سنتی در برابر جهان مدرن  

موتیف اصلی آن دشمنی رسد»  گیرد به شکلی که به نظر میقرار می

 . (2) «با زندگی شهری است 

های  ادبیات شبانی روشی برای آشتی دادن ارزش  لاصو هرچند »ا

باید به این نکته اشاره  . اما  برگرفته از هنر با واقعیت سیاسی است 

ای بودن آن های اصلی شعر چوپانی مرثیهکرد که یکی از ویژگی

ایده هیچ  و  ایدهاست  دنیای  خلق  یا  رجعت  برای  ارائه ای  آل 

که زبان این شعر زبان خاص خود را دارد؛ نه  کند، دیگر ایننمی

نه به سبک اشعار عامیانه است. در   زبانی فخیم و سخته دارد و 

می تبعیت  مشخصی  فرم  از  نیز  مفروض   « کند.قالب  چوپانان 

با ابیاتی پنج هجایی در مورد شغل یا عشقشان با یکدیگر    لامعمو 

نامه و سپس در این سبک نخست در نمایش  .(4)  «کنندصحبت می

ها وآداب و رسوم  رمان بروز و ظهور یافت و انعکاس فرهنگ، آیین

 روستایی است. 

 های آشکار زیست بوم در آثار ادبی بازتاب 

عنوان بستر بنیادین زندگی انسانی و طبیعی، همواره  بوم بهزیست 

مثابه  حضوری پررنگ و معنادار در آثار ادبی داشته است. ادبیات، به

نهآینه انسان،  زیسته  تجربه  از  بازتابای  احساسات،  تنها  دهنده 

ها و مناسبات اجتماعی است، بلکه نگرش انسان به طبیعت، اندیشه

نیز  پیرامون را  انسان و جهان  محیط زیست و رابطه متقابل میان 

بوم در آثار های آشکار زیست کند. بازتابطور آشکار منعکس می به

ها، اندازها، اقلیمتوان در توصیف عناصر طبیعی، چشم ادبی را می

محیطی و  های زیست جانوران و گیاهان، و نیز در بازنمایی بحران

 .مشاهده کردپیامدهای مداخله انسان در طبیعت 

زمینه روایی نیست،  در بسیاری از متون ادبی، طبیعت صرفاً یک پس

دهی به  شود که در شکلساز بدل می بلکه به عنصری فعال و معنا

شخصیت  گفتمانروایت،  حتی  و  فلسفی پردازی  و  اخلاقی  های 

می  ایفا  بهرهنقش  با  شاعران  و  نویسندگان  عناصر  کند.  از  گیری 

طبیعت، زیست  و  انسان  تقابل  یا  هماهنگی  مفاهیمی چون  بومی، 

کشی از منابع طبیعی، زوال محیط زیست و مسئولیت اخلاقی بهره

به تصویر می را  آن  قبال  در  ادبی انسان  آثار  منظر،  این  از  کشند. 

محورانه و بازاندیشی در  توانند بستری برای نقد رفتارهای انسانمی

 .الگوهای توسعه و زیست انسانی فراهم آورند

بوم در آثار ادبی، افزون بر روشن های آشکار زیست بررسی بازتاب

نگرش تحلیل  امکان  ادبی،  تخیل  در  های  ساختن جایگاه طبیعت 

فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جوامع نسبت به محیط زیست را نیز  

می مطالعات  فراهم  چارچوب  در  که  رویکردی،  چنین  سازد. 

تواند  محیطی ادبیات قابل طرح است، میای و نقد زیست رشتهبین

محیطی تر پیوند میان ادبیات، فرهنگ و مسائل زیست به درک عمیق

معاصر بینجامد و نقش ادبیات را در ارتقای آگاهی و حساسیت  

 .بومی برجسته سازدهای زیست نسبت به چالش
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 گرایی و عینیت پردازی واقعیت 

طبیعیپدیدهالف.   هوا:  های  و  آب  و  ) مانند  بارش  گرما،  سرما، 

که خاص هر منطقه است و گاه مسائل در پی    ..(و  شرایط بیابانی

 های شدید، توفان شن، سیل ناشی از بارش و.... ها مانند بورانآن 

برمی:  1ب. مکان نگاری  فیزیک سطح زمین  به  که    گردد مسائلی 

  هی و...(و ک کوهستانی، دشتی، پای  )

هایی که  مسائل و پدیده:  های غیر طبیعی و یا اجتماعیپدیدهج.  

آید و البته  به تبع فیزیک سطح و آب و هوای منطقه به وجود می

مانند شکل    تواند بسیار متفاوت باشد؛از اقلیمی به اقلیم دیگر می

ها، زبان و گویش، آداب و رسوم، باور معماری، مشاغل و حرفه

 ... ها، هنر و

نقد بوم گرا برای رسیدن به تحلیلی که مورد نظرش است، زبان  

گرا با تمرکز بر  گیرد. زبان شناسی بومشناسی بوم گرا را به کار می

نشانه زبان و کشف  در  واژهانعکاس طبیعت  مانند  زبانی  ها، های 

 کنایات و ضرب المثل ها. 

 طبیعت و تخیلات شاعرانه 

شاعر و نویسنده نیز چون دیگر مردمان با حواس خویش محیط   

چشد و براساس کند و میبوید، لمس میبیند، میاطرافش را می

منطقی ویژه بین اجزاء جدا از هم جهان، سپس کلیت جهان و خود  

ها درکی کلی مطابق با دریافت خود  کند و از آنرابطه برقرار می

می سرایت  دیگران  به  را  آن  همه  و  ترتیب  دارد  بدین  دهد. 

هنرمند واقعیت  تجربیات  و  حواس  زاویه  از  خارج  جهان  های 

ها و واقعیات شخصی هنرمند تبدیل  شوند و به زیباییبازنمایی می

شوند. قدما مطابق با این تعریف هنر» تقلید از طبیعت است اما  می

 رد«تر از آن که با واقعیت مثالی آن دو گام فاصله دادر سطحی نازل 

(5). 

نگاه دیگر این است که »هنر و به تبع آن شعر یک فعالیت انسانی   

برخی   از  استفاده  با  و  عالمانه  شخص  که  معنی  بدین  که  است 

 
 توپوگرافی .1

دیگران  نشانه به  را  کرده  تجربه  که  را  احساساتی  خارجی،  های 

ها شوند و آندهد و دیگران مبتلای این احساسات میسرایت می

کنند«. با این تعریف ما دیگر نه با بازنمایی که  نیز آن را تجربه می

ارتباط مستقیم  نیز  زیبایی  با  البته  که  روبه رو هستیم  فرانمایی  با 

 دارد.

 ایدئولوژی و محیط زیست

بازنما هنگام  هنر  عت یطب  ییدر  اثر  در  هنرمند  که خلق    یتوسط 

با درون  یو مذهب  ینی د  شاتی باورها و گرا  کند،یم  وندی پ  هیمااو 

  ی تیاز چنان اهم  ست یز طیتوجه به مح ریاخ یها.در سالخوردیم

شده به  برخوردار  خود  که   دیجد  یدئولوژیا  کیاست 

و    لیتبد  (Environmentalism)  ییگراطیمحست یز شده 

. دانندیشدن م  یآن را در مخالفت با صنعت  ادیو بن   شهیپژوهشگران ر

 سمی الیچون اکوسوس ییهارشاخهیز  ییگرا  طیمح  یدئولوژیاز دل ا

  ی کارمحافظه  ای  سمی،اکوکانزروتیالستیسوس   ییِگرابومست یز  ای

اکوفمن  گرابومست یز پ  سمیو  قبلا  کرد   رامونیکه  صحبت   میآن 

  ط یمشخص به مح  یو موضع  هیهرکدام از زاو  کهشده است    دهییزا

مهم در   هیمابن  هانیدر همه ا  ی. نکته اساس کنندیتوجه م  ست یز

  که نیمساله قدرت است. ا  سمیاکوفمن  کردی. در روست یدئولوژیآن ا

برا  ایمرد   قدرت  کردن  قبضه  قصد  در»    یمذکر  دارد.  را  خود 

 شود«یم  ز یهمه چ  فیسبب باز تعر  هیانسان و سرما  سمیالی اکوسوس

مجموعه    ریدر همان دو ز  دیآیم   ها دگاهید  نیچه در ا. همه آن(6)

گذشت قابل    نیاز ا  شیکه پ  محوری¬جهان و بوم  ای  یانسان محور

در ساختار زبان    شاتی نوع گرا  نی موارد ا  شتریاست. در ب  یبنددسته

  ر یضم  عت یاز طب  یعنصر  یکه شاعر برا  نی. مثلا اشودیآشکار م

ها  که به آن  ی و صفات  ینحوه نامگذار  ای جمع    ای مفرد به کار ببرد  

م بخواه   یچگونگ  یایگو   دهدینسبت  اگر  اوست.  از   مینگاه 

  ی هابرداشت   یبرا  یمرجع  تواندیو م  افتدیکه در زبان م  یاتفاقات
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  ر یز یهانهیبه گز دیبا میباشد نام ببر کردیرو  یبر نوع یمستند مبن

 اشاره کرد؛ 

 الف. انحراف از ساختار زبان 

از   زبان،  انحراف  گریزی  ساختار  زبان  از  هنجار  بر  قواعد حاکم 

منجر    که   ییهاانحرافو    اسـت   هنجار دستوری  غیر  ساختی  به 

  چی ل  یبار جفر  نیاول  ی. برارودیم   شمار  به  یهنر  ت ی خلاق  ،شودمی

در شعر به چشم    دهیپد  نیبه ا  یس ی شناس انگل( زبان۲0۱4  -۱936)

 یعیدهد.شف  حیو توض  ابدیکرد انواع آن را ب  یو سع  ست ینگر  هیآرا

در دو گروه    توانیرا م  یمعتقد است که انواع برجسته ساز  یکدکن

  ی را مجموعه    ییقایگروه موس  ی وکرد    نییتب  یو زبان  ییقایموس

ادب   داندیم  ی عوامل زبان  آهنگ    یکه  کمک  به  هنجار  زبان  از  را 

  ه یچون وزن، قاف  ی مورد عوامل  ن یو در ا  سازدیو،توازن، ممتاز م

اعتقاد او، گروه . به  دهدیرا به دست م  ییآوا  یهایو هماهنگ  فیرد

  اژگاننفس و  زیاست که به اعتبار تما  یعوامل  یمجموعه    ،یزبان

  ن یشود. او در ا  سازی¬موجب برجسته  تواندی در نظام جملات م

.  شماردیو جز آن را بر م  جازیچون استعاره، مجاز، ا یمورد عوامل

شف  جیل که  را  موس   یکدکن  یعیآنچه  گروه  چهارچوب    یی قایدر 

و تحت عنوان توازن به دست داده   یکل  یادر مقوله  سازدی مطرح م

  ها یخواب اقاق  خواهمیم  د؛یگو یسهراب م  یوقت  ثلام.  (7)است«  

.  ردیمیخواب را م  برد،یبه کار م  نمیبب  یرا به جا  رمیبم  رم،یرا بم

نظر موس  نیا از  واژه  ا  هیشب   یی قایدو    ن یبه هم هستند در ضمن 

 . آوردیبا خود به همراه م زین یانحراف از هنجار مفهوم

  . (7)  جهتمند و غایت مند باشدنـقشمند،  باید  پس هـنجارگریزی   

تأکید دارد و معتقد اسـت کـه هنجار    نکته  شـفیعی کدکنی بر این

. باید به این نکته  (7)  کند مراعات باید اصل رسانگی راگریزی می

توان آن را در فنون اشاره کرد که این نوع از کاربرد زبان که می

ندارد و بیشتر در شعر  ادبی جا داد در شعر همه شاعران وجود 

 شود. شاعران ساختار شکن و نوپرداز دیده می

 اسامی غیرقابل شمارش و عام در ساختار زبان  ب.

  اجزا طبیعت به صورت   اسامی  این که  (۱990)  بر طبق نظر هالیدی

نظیر خاک،   شود،به کار برده می  اسم عام گاهی  غیرقابل شمارش و  

ها را در ذهن به صورت نامحدود موجودیت آنآب، نفت، هوا و...  

می برای  .  دهدشکل  واحدی  مردمان  تمام  تقریبا  نزد  و  آغاز  از 

ها وجود ندارد تنها تر سنجش کمیت آنشمارش و به بیانی دقیق

آمریکاییهای  زبان  درکه   زمینه    سرخپوستان  این  در  استثناهایی 

های، بین دو موجودیت مستقل، تمایز  در اکثر زبانشود.»  دیده می

دهند و  هایی که در واحد رخ میوجود دارد. موجودیت ای  مقوله

جم واقع  که در حهایی  در دستور زبان، قابل شمارشند و موجودیت 

د. هوا، آب، خاک، زغال، آهن و نفت  نشوند و غیرقابل شمارشمی

دهد که  نشان میای  محدود هستند؛ اما دستور زبان، آنها را به گونه

نظیر :  کنیممنابعی نامحدودند که خودمان برای آنها کمیت تعیین می

نفت، یک رگه زغال، یک مخزن آب و غیره، گویی که  یک بشکه  

 «.ناپذیرند آنها به خودی خود، پایان

 واژگان متضاد در ساختار زبانج. 

هالیدی   اعتقاد  ارزشگذاری  ۱990)به  با  همیشه  متضاد  واژگان   )

«، » دانا و  بزرگ و کوچکمثل»  متضاد    ه واژهمراه هستند مثلا دو  

ها ای برای آنگاه حالت میانهنادان«، » فربه و لاغر« و تقریبا هیچ

نمی گرفته  نظر  همیشهبزرگتر شود.»  در  د  «  مثبت  »  و  اردجنبه 

در ساختاری  ، در نتیجه  و...  گیردمیجنبه منفی به خود    «کوچکتر

  مصرفگرایی و    از اهمیت بسیاری برخوردار است   رشد اقتصادیکه  

تر  گیرد بزرگ، بیشتر، داناتر، فربهدر صدر تمایلات جامعه قرار می

دهد و دیگر متضاد  میرا به خود اختصاص  بندی  کیفیت، درجهو...  

دانا ز گاو نادان  سگ    المثلصلاحیت توجه ندارد. مثلا در ضرب

، سگ به دلیل دانایی ارزش بیشتری دارد و گاو نادان است و به  به

 شود.  دلیل نادانی بی ارزش انگاشته می

 متفاوتهای آییضمایر و باهم د.

می اشاره  آن  به  هالیدی  که  دیگری  موارد  از  به  یکی  نحوه  کند 

چه کسی و  »  تقسیم ضمایر به  کارگیری ضمایر است. او و آن و  
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به دو قطب موجودات    به،  جهان  «. در ناخودآگاه زبانچه چیزی

ها تقسیم  گونهموجودات و  سایر    ناآگاه یعنیانسان و  یعنی  آگاه  

همچنیناست«شده کارگیری  »  .  چونفعلبه  کردن،   هایی  فکر 

دلسوزی،  در مورد انسان و واژگانی چون    اعتقاد داشتنو    دانستن

و... برای حیوانات و گیاهان سبب تمایز انسان و غیر انسان    مهربانی

 .(7) «در ساختار زبان گردیده است 

 حذف کنشگر در ساختار زبان ه. 

در مواردی که انسان بدون توجه به گیاهان، حیوانات و سایر اجزا  

آن میطبیعت  کار  به  خود  منافع  جهت  در  را  حتی  ها  و  گیرد 

شود  کند، در هنگام گفتن گزاره کنشگر حذف میسوءاستفاده می

می را  آن  جای  دیگری  نادرست  کنشگر  گاهی  در  و  مثلا  گیرد. 

المثل» پر طاووس وبال طاووس است« در واقع این انسان ضرب

رساند اما در جمله  کند و به او آسیب میاست که پرطاووس را می

گویی از طاووس خطایی سر زده که پر زیبا دارد و اگر نداشت  

نمی  تهدید  را  او  هم  ضربدردسری  این  در  کنشگر  کرد.  المثل 

شود که حذف شده و جای  واقعی انسان است که سبب آسیب می

 ت.  اساو را پرگرفته

 نامگذاری بر اساس سودمند بودن برای انسان و.

گذارد های طبیعی میهایی که انسان بر روی پدیدهها و صفت در نام

گیرد.  ها را در نظر میهمیشه وضعیت سودبخش بودن یا نبودن آن

منفعت  نگاه  براساس  چیزها  تمام  واقع  تعریف در  انسان  طلبانه 

مثلامی است :  شوند  کرده  تنگ  گندم  به  جا  نام   .تلخه،  تلخه 

ایست که برای خوردن مناسب نیست. یا مکار دانستن روباه،  غله

آدمخوار بودن گرگ، حریص بودن موش نسبت دادن صفات منفی 

 انسانی به حیوانات است. 

نمونه تنها  بالا  موارد  در البته  که  مواردیست  از  پربسامد  های 

 ناخودآگاه زبان وجود دارد. 

 ز. توصیف 

اما در بلاغت    زبان، نظامی برای ساختن معانی است در زبانشناسی،  

شناسی در زبان مورد نظر است. با توجه به این مساله دیدگاه  زیبایی

زبانشناسی به توصیف متفاوت از علوم بلاغی است؛ در زبانشناسی  

می گفتمان  تولید  به  منجر  ارتباط  توصیف  ارزشگذاری  با  شود 

می اجتماعی  کنش  به  و  دارد  این مستقیم  فرآیند انجامد؛  در  که 

توصیف مشبه به، در ارتباط با مشبه یا با اضافه شدن صفتی، ارتقا 

شود، متعین کنش است. باید به این نکته  یابد یا فروکاسته میمی

های ذهنی مردمان هر مکان در زمان مشخص  اشاره کرد که کلیشه

ا در  نقش مستقیم  بیرون،  از جهان  آنان  تجربه  دارد.  و  فرآیند  ین 

فرکلاف بر این نکته تاکید دارد که» چگونه گفتمان تولید شده درپی  

  تواند بشود« توصیف سبب شکل گرفتن عمل اجتماعی شده یا می

در این ساختار ما با دوگونه توصیف روبه روییم؛ ارزشگذاری   .(8)

گرا نیز دقیقا این هدف دنبال در نقد بوم  مثبت یا ارزشگذاری منفی.

اینمی میشود؛  چطور  و  چگونه  زبانی  ساختارهای  به که  تواند 

فرآیندی بیانجامد که عملی را به دنبال داشته باشد. این فرآیند در 

می شکل  متن  زبانی ناخودآگاه  ساختارهای  واکاوی  با  و  گیرد 

ای در جریان توصیف مثبت  که پدیدهها پی برد. این توان به آن می

های مثبت قرار گیرد به کنش  ارزیابی شود و در زیرمجموعه پدیده

 مثبت خواهد انجامید و برعکس.  

 معرفی شاعران  

سپهری: درگذشته۱30۷مهر   ۱5  زادهسهراب  و  کاشان   ۱  در 

بود.  ۱359اردیبهشت   نقاش  و  نویسنده  با  شاعر،  آشنایی سهراب 

ادبیات، هنر، فلسفه و عرفان شرق سبک خاصی از نوع نگرش و  

در کنار چمن یا   سرایش انسان مدارانه را وارد ادبیات فارسی کرد.

آفتاب، شرق  آرامگاه عشق آوار  ها،  زندگی خواب  رنگ،  مرگ   ،

شعر سهراب    اندوه، حجم سبز و هشت کتاب از جمله آثار اوست.

تجربه و  باور، نظام اندیشه  آشکار و پنهان    هایلایهسپهری نمایانگر  

شعر  .  دنبال کرد  آثارش توان در  را میآن    سیر خط    که اوست  زیسته  

انفسی  آفاقی و  سفری  سیر و  شرح  و در آن    مفهومی  یسپهری شعر
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از ارائه شده است. سپهری  ای منسجم  که در قالب مجموعه  است 

توانایی زبانی  همه  و  طبیعی  تصویرسازیهای   شهنریهای  برای 

کیفیت تصاویر    سپهری این است که از امتیاز ویژه .کندمیاستفاده 

استفاده  رشد تفکرات انتزاعی متمایل به سوررئالیسم  برای    شعری

کارگیری    .کندمی طبیعت،  جنبهبه  عناصر  تمثیلی  و  نمادین  های 

ای  های ضمنی و خلاقانهدلالت   که سپهری به وسیله آنهنری است  

و همین سبب تمایز شعر سپهری از دیگر   کندایجاد میدر شعر را 

می  یک همعصرانش  تنها  سپهری،  دیدگاه  از  که  این  دیگر    شود. 

  های عالم مادّی، تجلّی همان یک حقیقت وجود دارد و همۀ پدیده

آن حقیقت  است  حقیقت   بیان را  و  استعلایی  نمادهای  قالب  در 

جوان  اندیشه و عواطف رقیق، ملایم، شاد و مهربان سهراب    .دکنیم

و همین    یکی کرده و گویا به فنای در طبیعت رسیدهطبیعت    را با

در طبیعت   به شاعری  فنای  را  گرااو  تبدیل طبیعت  آرمانخواه  ی 

 . است کرده

بهبهانی   ۱306تیر    ۲۸زاده   خلیلی  سیمین:  سیمین 

و  سرای غزل و شاعر نویسنده، معلم، ایرانی  کانون   عضو معاصر 

ایران کتاب    ۲0در طول دوران سرایش خود    اوبود.   نویسندگان 

هایی که قبلا  . نوآوری سیمین در سرودن شعر با وزناندمنتشر شده

جمله  ها غزل سروده نشده بود قابل توجه است. سیمین از  با آن

زنانه  شعرهای  سرودن  به  مردسالار  جامعه  در  که  است  زنانی 

نیز به خود   پرداخت. علاوه بر شهرت در ایران جوایز جهانی را 

اختصاص داد. جوایزی در حوزه ادبیات و هم در حوزه آزادی و 

  بان گرانت دیده  همت -حقوق بشر؛ از جمله آن ها، جایزه هلمن

 ۱999در    مدال کارل فون اوسیتسکی  ۱99۸بشر در سال    حقوق

شاعر  ،  ۲006نروژ در سال    نویسندگان  اتحادیه  بیان  آزادیجایزه  

  پانونیوس   یانوس  شعرایزه  ج  ۲009و در سال    mtvU  جایزهبرنده  

 بود.   ۲0۱3در سال   رستانمجا قلم انجمن از

خطی ز سرعت  ،  رستاخیز، مرمر،  چلچراغ،  جای پا، تار شکستهسه

کولی ،  جامهکاغذین،  مرد، مرد همراهمآن  ،  دشت ارژن،  و از آتش

عشق و  نامه  بخوانعاشق،  و  همیشه  از  امروز  ،  تر  شاعران 

،  با قلب خود چه خریدم؟،  ترجمه فارسی از اثر پیر دوبوادفر فرانسه

آزادی دریچه  اشعار،  یک  که،  مجموعه  این  مثلاً  مادرم  ،  یکی  با 

های  از جمله کتاب  شعر زمان ما،  نامه خود نوشت راه، زندگیهم 

سال   از  که  است.  ۱39۱تا    ۱330اوست  رسیده  چاپ  کولی   به 

 ۲۸ها و وطن از مشهورترین اشعار اوست. سیمین بهبهانی در  واره

 درگذشت.  ۱393مرداد سال 

اولین  .  ۱3۷9آبان    3  –  ۱305شهریور   30زاده  :  فریدون مشیری

به    ۱334سالگی او با    ۲۸مجموعه شعرش با نام تشنه توفان در  

او یکی از پرکارترین شاعران معاصر ایرانی بود. از    .چاپ رسید

به مجموعهاو می  دفترهای شعر کرد. توان  اشاره  زیر   ۱334  های 

ابر و    ۱345،  ابر ۱340،نایافته  ۱33۷،گناه دریا  ۱335،تشنه طوفان

از   ۱356،  پرواز با خورشید  ۱34۷،  بهار را باور کن  ۱34۷،  کوچه

شعرها ۱349،  خاموشی اشعار ۱364،  برگزیده    ۱365،  گزینه 

مهر باران ۱36۷،مروارید  دفتر  ۱369،  آه  دیار   ۱3۷۱،  سه  از 

آواز   ۱3۷۸،  ها و احساسلحظه   ۱3۷4،  سرابا پنج سخن  ۱3۷۲،آشتی

غمگین پرنده  اهورایی  ۱3۷9  ،آن  تابناک  صبح  نوایی    ۱3۸4،  تا 

. مشیری با شعر کلاسیک ایران  از دریچه ماه  ۱3۸4،  هماهنگ باران

به خوبی آشنابود و پس از آن به شعر نو روی آورد و شعرهای  

موفقی سرود. آشنایی با تصوف ایرانی و جزئیات موسیقی ایرانی  

 شد. سبب غنای شعرهای او می

  ۱9درگذشته    در رشت و۱306اسفند   6  زاده :  امیرهوشنگ ابتهاج 

بود.  ۱40۱مرداد   سایه  به  متخلص  و  گر  پژوهش  و  ابتهاج  شاعر 

  گذراند   تهران  و دبیرستان را در  رشت   دوره تحصیلات دبستان را در

نغمه نام  به  او  مجموعه  سال  اولین  در  رسید.    ۱3۲5ها  چاپ  به 

نخست به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد اما عضویت او  

به تعلیق در آمد. هرچند سایه هیچگاه عضو حزب    ۱35۸در سال  

توده نشد اما همواره گرایشات سوسیالیستی داشت. او در سرودن  
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غزل، چهارپاره و شعر نو طبع آزمایی کرد اما بهترین و مشهورترین  

 شعرهای او در فالب غزل سروده شده است. 

او نیز چون شاعران سه شاعر پیشین بسیار پرکار بود از کتابهایی  

ترتیب سال منتشر کرده است می به  از  که  نغمه توان  ها، نخستین 

مشق،،  ۱330سراب،  ،  ۱3۲5 زمین،  ۱33۲شبگیر،  ،  ۱33۲سیاه 

یلدا،  ۱334 از  برگ  ترجمه    ،۱34۸یادنامه،  ۱344چند 

نادرپور، شاعر تومانیان شعر همکاری  با  گالوست  ارمنی، 

روبن خاننتس یلدا،  ،  و  شب  صبح  سرو،  ۱360تا  خون  یادگار 

 نام برد. اشعار ابتهاج در قالب نو و بالاخره ۱360

 گیرینتیجه 

بررسی پیوند پیچیده و چندلایه میان طبیعت، زبان و ادبیات نشان  

پس یک  نه صرفاً  بوم  که  ادبی  داد  آثار  در  خنثی  فضای  یا  زمینه 

های آفرین است که در لایهنیست، بلکه عنصری زنده، پویا و معنا

گذارد. ادبیات، از آغاز تاریخ فرهنگ  آشکار و پنهان متن تأثیر می

مهم از  یکی  عرصهبشر،  جهان  ترین  با  انسان  تجربه  بازتاب  های 

محیط   و  انسان  میان  ارگانیک  ارتباط  همین  و  است  بوده  طبیعی 

شناختی هر منطقه در مفاهیم،  های بومسبب شده است که ویژگی

ها رسوخ کند. پژوهش  تصاویر، نمادها و ساختارهای زبانی ملت 

بوم رویکرد  بر  تمرکز  با  بسیاحاضر  که  داد  نشان  از  گرا  ری 

ساختارهای معنایی و تصویری در ادبیات، تنها در پرتو شناخت  

 .اندمحیطی قابل فهماقلیم و نظام زیست 

زبان منظر  نظریهاز  تأکید شناسی،  ساپیر  دیدگاه  همچون  هایی 

ساز است. اما تحلیل  گر و اندیشه کنند که زبان، نظامی آفرینشمی

ها در این پژوهش نشان داد که خود این زبان، در بستر اقلیم  داده

یابد. در واقع، طبیعت  و شرایط جغرافیایی، شکل گرفته و تکامل می

گذارند، تنها بر واژگان، آواها و اصطلاحات تأثیر میو جغرافیا نه

جهان خلق  در  پیوند  بلکه  این  دارند.  بنیادی  نقش  جمعی  بینی 

شود که ادبیات هر قوم، رنگ و بوی اقلیمی  دوسویه موجب می

خاص خویش را داشته باشد و بسیاری از مفاهیم و تصویرهای  

 .تحلیل کردمحیطی  ادبی را نتوان بدون در نظر گرفتن بستر زیست 

مطالعه پدیدارهای ادبی در این پژوهش نشان داد که عناصر طبیعی 

خشکسالی، باران، باد، کوهستان، باغ، دشت، جنگل و دیگر  مانند  

نمودهای محیطی، تنها ابزارهای توصیفی نیستند؛ این عناصر حامل  

اند و نقش مهمی در  شناختیای و روانهای فرهنگی، اسطورهپیام

می ایفا  شاعران  و  نویسندگان  درونی  جهان  برای  بازسازی  کنند. 

مثال، خشکسالی در متون کهن ایرانی تنها کمبود آب نیست، بلکه  

نمادی از بحران، شر، مرگ و نیاز انسان به رهایی و نجات است.  

های ماندگار تبدیل  گونه مفاهیم اقلیمی در طول زمان به موتیفاین

شوند. های معنایی تازه بازتولید میاند و در آثار مختلف با لایهشده

دبیات، نقشی فراتر دهد که طبیعت در اهایی نشان میچنین گزاره

گیری  صورت فعال در شکلشناختی دارد و بهاز یک عنصر زیبایی

 .کندمفاهیم بنیادین متن مشارکت می

های این پژوهش نشان داد که ادبیات  گرا نیز یافتهاز منظر نقد بوم

دغدغه بازنمایی  برای  مناسبی  زیست بستر  تحلیل  های  و  محیطی 

گرا با تأکید بر  رابطه انسان با جهان طبیعی است. جریان نقد بوم

فراهم می را  امکان  این  متن،  در  که لایهاهمیت طبیعت  های  کند 

های نمادین میان محیط طبیعی و تخیل ادبی  پنهان معنا و ارتباط

به شود.  بحرانآشکار  مسئله  که  معاصر  ادبیات  در  های  ویژه 

برجستهزیست  بوممحیطی  نقد  است،  شده  میتر  نقش گرا  تواند 

زیستی و ترویج نگاه  های محیطسازی حساسیت مهمی در برجسته

 .تازه به جهان طبیعی ایفا کند

انجام باورهای  تحلیل  از  بسیاری  که  داد  نشان  همچنین  شده 

ها در پیوندی تنگاتنگ با طبیعت ها، خرافات و سنت فرهنگی، آیین

اند. مشاغل، معماری، آداب بومی  های اقلیمی شکل گرفتهو ویژگی

و حتی نظام باورهای دینی نیز در بسیاری از مناطق متکی بر شرایط  

ها، به منزله محیط زیست بوده است و ادبیات با بازتاب این مؤلفه

می عمل  فرهنگی  حافظه  بدون  یک  ادبیات  مطالعه  بنابراین،  کند. 
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ای ناقص و ناتمام خواهد  شناخت بستر طبیعی و محیطی، مطالعه 

 .بود

می نهایت،  سه  در  مستمر  تعامل  محصول  ادبیات  که  گفت  توان 

 در  افزا هم  صورتبه  گانهسه  این  و   است   بوم  و  فرهنگ  زبان،حوزه  

 آفرینینقش  ادبی  متون  تصویری  و  ذهنی  فضای  به  دادن  شکل

  تا   کندمی  کمک  پژوهشگران  به  گرابوم  رویکرد  به  توجه.  کنندمی

  های لایه  بتوانند  بلکه  کنند،  درک   بهتر  را  متون  شناسیزیبایی  تنهانه

  کشف  را  نویسندگان  بینیجهان  و  نمادپردازی  معنا،  از  تریعمیق

 مطالعات  میان  ارتباط  برای  ایتازه  افق  گرایی،بوم  همچنین.  کنند

 اقلیمی،  تغییرات  آب،  بحران  همچون  زمانه  مهم  مسائل  و  ادبی

ین منظر، ا  از .  گشایدمی  زیست  محیط   تخریب  و   هاجنگل  نابودی

بوم نهخوانش  رویکردی  گرا  بلکه  ادبیات،  فهم  برای  ابزاری  تنها 

 .برای فهم بهتر رابطه انسان و جهان طبیعی است 

توان نتیجه گرفت که ادبیات همچون ها، میبا توجه به این یافته

بازتابآینه هم  چندلایه،  آفریننده  ای  هم  و  است  طبیعت  دهنده 

بوم قابل فهم نیستند. مطالعه ادبیات معناهایی که بدون درک اقلیم و  

بوم رویکرد  روشنبا  به  میگرا  کمک  حقیقت  این  که  شدن  کند 

ناپذیر از هویت متنی و فرهنگی است؛ امری  طبیعت، بخشی جدایی

تری در حوزه ادبیات  تواند پایه مطالعات گستردهکه در آینده می

اسطوره محیطاقلیمی،  زیست شناسی  نقد  و  قرار  زیستی  محیطی 

 .گیرد

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
The present study develops an ecocritical 

reading of contemporary Persian poetry by 

foregrounding the dynamic, constitutive 

relationship between environment, language, 

and literary imagination, with particular 

emphasis on how ecological and climatic 

conditions shape not only thematic content but 

also the deeper cognitive and semiotic 

structures of literary production . Drawing upon 

foundational insights in linguistic theory that 

posit a reciprocal relationship between 

language and thought, the article advances 

the argument that this relationship is further 

embedded within material and ecological 

contexts, such that climate, geography, and 

modes of subsistence actively inform the 

formation of metaphors, idioms, symbolic 

systems, and aesthetic configurations. Rather 

than treating nature as a passive backdrop, 

the study conceptualizes it as an active 

semiotic agent that co-produces meaning 

within literary texts. This perspective is aligned 

with ecocritical frameworks that challenge 

anthropocentric epistemologies and 

emphasize the interdependence of human and 

non-human systems, suggesting that literary 

works function as sites where environmental 

realities are not merely represented but 

cognitively and culturally processed through 

language. 

The theoretical framework of the study is 

grounded in ecocriticism as an interdisciplinary 

field that intersects literary studies, 

environmental humanities, and ecological 

linguistics, enabling a multi-layered analysis of 

textual production. Within this framework, 

several dominant paradigms are examined, 

including anthropocentrism, ecocentrism, 
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interactive models, ecofeminism, and pastoral 

discourse, each offering distinct interpretive 

lenses for understanding the human–nature 

relationship. Anthropocentrism, for instance, 

privileges human agency and legitimizes 

instrumental exploitation of nature, often 

reflected in linguistic structures that encode 

hierarchical distinctions between human and 

non-human entities, thereby reinforcing 

asymmetrical power relations (3). In contrast, 

ecocentrism foregrounds the intrinsic value of 

all living and non-living components of 

ecosystems, emphasizing reciprocal 

relationships and ethical interdependence, as 

illustrated in mythological and ritualistic 

practices that attribute agency and sacredness 

to natural entities (1). The interactive approach 

attempts to reconcile these perspectives by 

positing a balanced relationship, although it 

remains theoretically contested due to the 

asymmetry of power in practical contexts. 

These paradigms collectively demonstrate that 

literary discourse is deeply embedded in 

ideological structures that reflect broader 

cultural attitudes toward the environment. 

A central dimension of the analysis concerns 

the role of language as a mediating structure 

through which ecological realities are 

encoded, transformed, and disseminated 

within literary texts. The study employs 

ecological linguistics to examine how linguistic 

features such as metaphor, deviation, 

categorization, and grammatical structures 

contribute to shaping environmental 

perception. For instance, the use of 

uncountable nouns to describe natural 

resources (e.g., water, air, soil) constructs an 

illusion of infinitude, thereby masking their 

ecological limits and facilitating exploitative 

practices. Similarly, binary oppositions 

embedded in lexical systems (e.g., 

large/small, strong/weak) often carry implicit 

value judgments that privilege expansion, 

growth, and accumulation, aligning with 

dominant economic and developmental 

ideologies. The concept of deviation from 

linguistic norms is particularly significant in 

poetic discourse, where it functions as a 

mechanism of aesthetic foregrounding and 

semantic innovation, enabling poets to 

reconfigure conventional meanings and 

generate new modes of environmental 

perception (7). Furthermore, discourse 

analysis reveals that descriptive practices are 

not neutral but performative, shaping social 

action and environmental attitudes by 

assigning positive or negative value to natural 

phenomena, thus linking language directly to 

ecological ethics (8). 

The study also investigates the aesthetic and 

cognitive dimensions of literary imagination, 

emphasizing how sensory experience and 

environmental interaction inform the creative 

process. Drawing on classical philosophical 

perspectives, it considers the notion that 

artistic production is both mimetic and 

transformative, involving a reconfiguration of 

sensory inputs into symbolic representations 

that convey subjective and collective 

meanings (5). In this context, the natural 
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environment serves as both a source of 

sensory stimuli and a reservoir of symbolic 

resources, enabling poets to construct 

complex networks of imagery and meaning. 

The analysis demonstrates that recurring 

ecological motifs—such as drought, rain, wind, 

mountains, and vegetation—function not 

merely as descriptive elements but as carriers 

of cultural memory, emotional resonance, and 

ideological significance. These motifs often 

acquire layered meanings through historical 

repetition and intertextuality, evolving into 

archetypal symbols that structure literary 

narratives and shape reader interpretation. 

The persistence of such motifs across different 

periods and genres underscores the enduring 

influence of ecological conditions on literary 

production. 

In examining the selected works of 

contemporary Persian poets, the study 

identifies distinct patterns of ecological 

representation that reflect both individual 

stylistic choices and broader cultural contexts. 

These poets engage with nature in diverse 

ways, ranging from mystical identification and 

symbolic abstraction to social critique and 

environmental awareness. The analysis 

reveals that poetic language often 

incorporates ecological elements as integral 

components of thematic development, 

narrative structure, and ideological positioning. 

For example, the use of pastoral imagery may 

evoke an idealized vision of rural life that 

contrasts with the perceived alienation of 

modern urban existence, thereby functioning 

as a critique of industrialization and 

technological dominance (2). Similarly, 

ecofeminist perspectives highlight the 

interconnected oppression of women and 

nature within patriarchal systems, suggesting 

that literary representations of the environment 

are inseparable from broader socio-political 

dynamics (1). The integration of these 

perspectives demonstrates the capacity of 

literary texts to engage with complex 

ecological and ethical issues, positioning them 

as critical sites for environmental reflection 

and cultural negotiation. 

The findings of the study underscore the 

necessity of adopting an ecocritical approach 

to literary analysis in order to fully comprehend 

the multifaceted relationship between nature, 

language, and culture. By revealing the deep 

structural connections between ecological 

conditions and literary expression, the 

research contributes to a more nuanced 

understanding of how environmental factors 

shape not only the content but also the form 

and function of literary texts. It highlights the 

role of literature as both a reflection of 

ecological realities and a participant in the 

construction of environmental consciousness, 

capable of influencing public attitudes and 

ethical frameworks. Moreover, the study 

suggests that ecocriticism offers valuable 

methodological tools for addressing 

contemporary environmental challenges by 

fostering interdisciplinary dialogue and 

promoting a holistic understanding of human–

nature interactions. 
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In conclusion, the article demonstrates that 

nature operates as a fundamental, generative 

force within literary systems, influencing 

linguistic structures, aesthetic forms, and 

ideological orientations in profound and 

enduring ways. The intricate interplay between 

ecological conditions and literary creativity 

reveals that texts are not autonomous artifacts 

but embedded within broader environmental 

and cultural matrices. This insight has 

significant implications for both literary studies 

and environmental humanities, suggesting 

that a comprehensive understanding of 

literature requires attention to the material and 

ecological contexts in which it is produced. By 

foregrounding the active role of nature in 

shaping literary meaning, the study opens new 

avenues for research into ecological 

aesthetics, environmental ethics, and the 

cultural dimensions of sustainability, ultimately 

contributing to a more integrated and 

responsible engagement with the natural 

world. 
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